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within American school, this study explores the poems of the 
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components of collage technique, including gaps of text, creating 
paradoxical images, and producing visual-writing images. However, 
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Extended Abstract 

Introduction:  
The cubism or collage has been primarily used in visual arts, and then drastically influenced on 

literature, especially novels and poems. In collage poetry, incoherent, ambiguous, and 

apparently unrelated phrases are put aside to make, creating multiple centers instead of creating 

only one center. The centers can be unrelated. This kind of poetry moves in all directions. This 

literary school was welcome by some poets, especially by Arab and Iranian modernist poets 

such as Yadollah Royaei and Fatima Naoot. The poets utilized collage technique. Royaei 

specifically focuses on the form of poems, so he ignores the content to some extent, leading to 

some ambiguity. His stanzas are like a collage painting, all pieces taken from somewhere and 

got together. In her poems, Fatima Naoot also ignores the criteria used by other and applies 

other artistic techniques such as cinema and collage in her poems to better communicate 

meanings to the audience. Doing the comparison between the poems of these two figures 

regarding “collage” will help us discover the beauty and deep meanings hidden in their poems 

and understand the ambiguities of used concepts. 

Methodology:  

Many literates and critics have paid enough attention to the theme and features of Naoot and 

Royaei’s poems and some researchers have investigated different aspects of poems, but no 

comparative or independent research has examined their poems from collage perspective. So, 

this study tries to understand of the status, quality and quantity of the use of this technique in 

the poems of the two poets by examining and applying the art of collage and analyzing some 

examples from the works of the poets. It tried to show the frequency of components of collage. 

This way, it sees the quality and quantity of using the technique in the poems. Finally, it finds 

out the most frequent components of collage used by the poets to create their poetical images 

and thoughts. 

Results and Discussion:  

Examining the components of collage in Naoot and Royaei’s poems, the study achieved the 

following results: 

Among the primary characteristics of both poets is using the discontinuity of the contents of 

text and the disordered images. Accordingly, the focus is specifically on the form of poems, the 

result of which is putting aside the “content” of the poem and making it vague. The meaning 

becomes in this way hidden behind images. The use of this component of collage in Royaei’s 

poems is more frequent compared to its use in Naoot’s poems. 

Royaei and Naoot use beautifully the disordered images in their poetry. The structure of their 

poems is made of incongruous structures without logical connection. For creating poems, the 

poets destroy the logical connections between various things. 

Yadollah Royaei’s poems have the extraordinary visual-dramatic ability. Using some words and 

special forms of phrases, impose on the audience secondary emotional meanings in addition to 

their usual meaning. Naoot does not apply this component to her poems. Paradox and structural 



 

 

oppositions are other features of the poems of both poets. This technique makes their poems 

artistically ambiguous, and the audience ponder to understand the meaning. Using this 

component, both poets act like a collage painter. 

Conclusion:  

The comparative analysis of the use “collage” style in the poems of Naoot and Royaei, 

specifically in “Noghra Isba’” and “Fowgh Kaf Imra” and “Sea Poems” and “Labrikhteha”, 

clearly showed that the content of both poets’ works orients around the discontinuity in parts 

the texts, lack of order in using images, and the structural paradoxes. The issues manifest 

collage component in poetry. Here, using some specific words and phrases, in addition to the 

conventional and usual meaning, the poets impose the emotional secondary meaning on the 

audience. 

Keywords: Collage, Royaei, Labrikhteha, Sea Poems, Naoot, Noghra Isba’, Fowgh Kaf Imra.
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 چکیده اطلاعات مقاله

سدینما،  ازجملدهی دیگدر هنرهدارأثیر بیشتر به مخاطب از امکاندات  منظوربهی و فارس شعر معاصر عربی مقالة پژوهشینوع مقاله: 
 فد  و امکانداتی خلاقانده از ررفیدت ریدگبهرهاست. شاعران بدا استفاده کرده ،ی کولاژو نقاشموسیقی 

بیشدتر خوانندده  و لذتی وربهره، در نتیاه موجیات اندواداشتهبیشتر  و رفکرکولاژ، خواننده را به رأمل 

معاصدر مردر، در  شینوانددنداعوت شداعر  و فاطمدهی گدرای ایراند، شاعر حامرؤیایی دالله. یاندشده

مکتدب  براسدا . اید  پدژوهش بدا روو روصدیفی د ریلیلدی، انددکردهاسدتفاده  فد اشعارشان از ای  

از  ازذنااکده، دهددیمدی قدرار موردبررسدمذکور را از نظرگاه کولاژ  دو شاعری هاسرودهی، ذمریکای
، نشدان دو شداعر؛ بررسدی اشدعار اید  اسدت ادشددهشدگرد ی شاعر کاربستی اصلی هردو هاشاخره

 ازجملدهی کولداژ را هامؤلفدههنرمندانه، با رعایت اصل رکه چسیانی،  صورتبهکه هردو شاعر  دهدیم

نوشدتاری بده کددار  -ررداویر دیددداری نشیو ذفدرگسسدت فادای مددت ، ایاداد ررداویر پارادوکسددی 

بدا  سدهیدر مقا رؤیدایی در اشدعارشدنیداری  -ریست مؤلفة ذفدرینش ررداویر دیددا. الیته کارباندگرفته

 .ی برخوردار استاشعار ناعوت از بسامد بالای

 11/70/1177  :افتیدر خیتار

 70/71/1171  تاریخ بازنگری:

 12/71/1171  :رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
 کولاژ،

 ،رؤیایی

 ها،لیریخته

 ،دریاییشعرهای 

 ناعوت،

 ،أصبع ۀنقر

 .کف إمرأةفوق 

در اشدعار فاطمده نداعوت و یدالده « کولداژ»بررسی رطییقی اسدلو  (. 1172) ، منوچهررانیدوحس ؛ ، زاده باوانی اسماعیل ؛علی، یادانیص: استناد

 .171-11(، 1) 13، نامة ادبیات رطییقیکاوو. ها(ی و لیریخته/ شعرهای دریای فوق کف إمرأةو  نقرة إصبع :یایی )مطالعه موردیؤر

 نویسندگان. ©                       ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                           
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

یا کولاژ در هنرهای راسمی، انقلدابی پدیدد ذورد. کولداژ یدا  1در دهة نخست قرن بیستم، مکتب کوبیسم

بدر ی کداربرد داشدت، سد   و نقاشدی، خطداطی دسدتعیصناچسیانی، ابتدا در هنرهای راسمی مانند رکه

کده بسدیاری از ادبدا، فد  کوبیسدم ذناای گذاشدت. رااکنندده ییرعردأثیر  ،رمان و شعر نیدا ژهیوبه اتیادب

-1117) 2ینیذپدولگیدوم  م( روسد  1117سدال )در  سدمیکوب )کولاژ( را شیوه بیان قدرن بیسدتم دانسدتند.

گرفدت کده بدا الهدام از مکتدب کوبیسدم،  شعر شد. او رردمیم عرصهنامدار فرانسوی وارد  ( شاعر1111

بدود، درهدم بریداد، سد   ذن یک رابلو نقاشی بدر ذن عدادت کدرده ی را که ره  با دیدنو نظمررریب 

ی کده اردازهی هداراهبا رواب  منطقی، به یکدیگر پیوندد دهدد.  ذنکهیب ،اجااء را از نو، پهلوی هم بچیند

 رانیدو اشدعرای ندوگرای عدر   ژهیوبده ،ی شاعران دیگدررویو پبود، مورد رقلید ذپولینی درپیش گرفته

کدار کولاژ را به ف ی خود هاسروده شاعر درناعوت قرار گرفت. ای  دو  و فاطمه رؤیایی داللهی :ازجمله

ی ایاداد جاو بده رنددیگیمد، کنارهم قدرار رب یب و راهراً، میهم پارهپارهبستند. در شعر کولاژ، عیاراتِ 

فاقدد ارریداب باشدند.  رواننددیمدای  میان، مرکاها  و در روندیمیک مرکا، به سمت ایااد مراکا متعدد 

 .  کندیمجهات حرکت رمام و دری واحدی ندارد وسوسمتشعر،  گونه یا

معاصر ایران در گرایش به نوذوری شعری، صاحب سدیک اسدت.  ( شاعر.وه 1311) ییایرؤ داللهی

: 1310)زرقدانی،  رودیمدشدمار پدرداز ذن بدهرئدوری  یررو بارگوی از سردمداران شعر حام فارسی 

 و فرمی به شکل اژهیورمرکا »ی به شهرت رسید. رؤیای 1311به سال  هادریاییشعر (. او با ماموعه 660

ی وی هاو سدرودهدر شعر وی چندان جایگاهی نداشته باشدد « میتوا»سیب شده را  امرشعر دارد و همی  

 ادهیدرنتی از رراویر، پنهدان بماندد، ارودهپ ِ  و دری اهمال قرارگیرد و حتی از ابهام و اجمال اهالهدر 

بده  تیددرنها کنددیمدشعری در خود احسا   ریو رعابیی رراویر یایزلذری که از  وجود باشعر  خواننده

ی شدعر هامردر ی یگدو .(332: 1317)پورچدافی، « ابدیینمشعر دست  تیو کلمفهومِ روشنی از اجااء 

وی سعی کدرده »است.  قرارگرفتههم کنارو در شدهبرگرفتهوی همچون نقاشی کولاژ، هرکدام از جایی 

و گدرایش بده برخدی رناسدیات ردازه  و بدای نو دراندازد و طرحرا هناارهای ادبی مرسوم را درهم شکند 

بنگدرد  هادهیدو پدبه جهان  رمتعارفیغابهام از زوایای و پرگونه زبانی نثر بر بسترهندسی واژگان  رواب 

                                                                                                                                  
1. Cubism 

2. Guillaume Apollinaie 
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 (.11:1311)روزبه،« دست یابد و عناصررازه اشیاء  و وجوهی پنهان زبان هاهیلارا از ای  رهگذر به 

پیشدینیان را کندار   یو مواز، در سرودن شعر، معیارها فاطمه ناعوت، شاعر ورمان نوی  معاصر مرر

سدینما وکولداژ  :همچدون ،هنرهای دیگدر ف جهت القاء بهترِ مفاهیم به خوانندگان، در شعرو از  نهاده و

در  بسداچهی زده، ساختارشدکنشدعرو دسدت بده  و مادمونبهره جسدته اسدت. وی در قلمدرو مو دو  

کده  کنددیمداحسدا   خوانندده ،هم نهدادهناسدازگار را کندار رداهراًاشعارو چندی  مو و  مختلف و 

    .انددهیرسهم هدف به و بدون، ررادفی هاعیارت

ی هستند که کوشدیدند و فارسمعاصر عربی  ساختارشک ، از شاعران رؤیاییو به اینکه ناعوت روجهبا

گدونی شدعرِ خدود دگر و نگدارومو دو ، میتدوا  بیو ررری کولاژ، در ررکیب هامؤلفهگیری کارهبا ب

 هدایییایزدر کشف  رواندیم« کولاژ»از منظر  دو شاعراشعار ای   ةسیو مقاواکاوی   ی؛ بنابراایااد نمایند

مفهدوم  و غمدو شددن ابهدام  برطدرف و موجدبی ژرفِ نهفته در شعر ای  شاعران کمک کندد و معان

 شود.

 . ضرورت، اهمیت و هدف 2-1

ز حالدت ا وهمگدام باشدد  اتیدو ادبهندر  و ریدولی اسدت کده بایدد بدا ر ییدر اگوندهبهماهیت زبانِ شعر 

ی ردازه، مانندد اندوا  و شدگردها هداف ی ریکارگبدهروزمرگی و پند و اندرز خارج شود. شعر معاصر بدا 

دیددی ندو بده  و بدااست را غیار عادت را از دیدگان بربایدد گرایی و... برذنیی، هایکو، حامزداییذشنا

ویدژه هاستفاده از فنون شعری نوی  بد ،های سیکی شاعران نسل جدیدمخاطیان و جهان بنگرد. از گرایش

ردا  انددهیکوشدبوده اسدت، شداعران معاصدر در کشدورهای مختلدف ریدت ردأثیر هنرِکولداژ « کولاژ»ف  

ر مخاطیدان بده شعرشدان روجده بیشدت و موجدبهنرمندانه از ای  شیوه در بستر شعری خود اسدتفاده کنندد 

فاطمه نداعوت  ندیذیمگرد  جاککه از ای  دیدگاه در ی یو فارسشاعران معاصر عربی  انیدر مگردند. 

 است.  رؤیاییویداله 

بدوده  و منتقددانادییدان  روجه مورد، رؤیاییو ی شعری ناعوت هایژگیوو  هیمادرونبه اینکه باروجه

از منظدر کولداژ چده  حالرابهاست، اما  قرارگرفتهی مختلف مورد کنکاو هاجنیهایشان از  و اشعاراست 

بندابرای  اید  جسدتار ؛ استرطییقی، پژوهشی در ای  مورد اناام نیافته صورتبه و چهجداگانه  صورتبه

  یدیو ری دو شداعریی از ذن در ذثدار اید  هانمونه لیو ریلهنر کولاژ  قیو رطیپی ذن است را با بررسی در

کاربست ای  ف ، در اشعار ای  دو شداعر  تیو کمی کولاژ، به شناختی از جایگاه، کیفیت هامؤلفهد بسام

 کیدکددامی شعری خدود از هاشهیو اندرراویر  بازپرداختاینکه ای  شاعران در  تیو درنهادست یابد 



 1412 زمستان(، 22)پیاپی  4زدهم، شمارة سینامه ادبیات تطبیقی، دورة کاوش 24
 

 

 .اندبردهی کولاژ بیشتر بهره هامؤلفهاز 

 های پژوهش. پرسش3-1

 است؟کار رفتهو ناعوت به رؤیاییسطیی در اشعار  در چهی کولاژ هامؤلفه -

 ؟کندیمی را به مخاطیان خود القاء و کارکردی وناعوت چه نو  مفهوم اشعار کولاژ رؤیای -

 پژوهش نهیشیپ. 4-1

: شدودیماشاره  هاذنکه به چند مورد از  گرفتهاناامیی هاپژوهشناعوت،  و فاطمهی رؤیای داللهدرباره ی

، 5ی ادبدی، شدماره هداپژوهشقلم عیا  خداففی، فردلنامه به« رؤیایی داللهی در اشعار ییزداییذشنا» -1

دیدداری، معندایی  -ی، نوشتاریدستور ی:ایگرهناارمقاله، نگارنده به بررسی انوا    یدر ا .1313 اییپا

قلدم بده« رؤیدایی داللهیو   یذدونی در شعر یزداییذشنا» -2است. ی در زاویه دید پرداختهزدایوذشنایی

و ، بهدار 12علی نافی و همکاران، نشریه ادبیات رطییقی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هفتم، شدماره 

ی و ادوندی  را بدا یی روس  رؤیایزداییذشنای انوا  ریکارگبه. در ای  جستار نگارندگان 1311 رابستان

کدارکرد رکنیدک » -3 .اندددادهی قرارموردبررسدی ذن دو را هاو مشدابهت هاو رفاوتهم مقایسه نموده 

دوست، فرلنامه لسان میی ، سال نهم، روس  فرهاد رجیی و امیر فرهنگ« تی در شعر فاطمه ناعوسینمای

 منظور انتقدالبهی روس  ناعوت، سینمای ف . در ای  پژوهش، نویسندگان، کاربرد 1316، پاییا 21شماره 

فدی شدعر  سیمیمئیم  لتنایئ » -5. اندددادهارریاب مؤثر با مخاطب را مورد کنکاو قدرار ی و برقراربهتر معنا 

. نویسدنده در اید  مقالده مردادیق لتثقئف  ولتفکیر ولدب ( 2771الاییاری ) میعیدالکربه قلم « فاطمه ناعوت

 -1اسدت. را ارزیدابی نمدوده مدوردنظرشناسانه گفتمان و نشانهبینامتنیت را از شعر ناعوت استخراج کرده 

دوسدت، دانشدگاه ، روسد  امیدر فرهندگ«ر فاطمه نداعوتریلیل ساختار اسلو  و ماامی  شع» نامهانیپا

بید  مو دوعات،  و درشدعر سد ید، درامدی، قرردی و...( سدیک )گیلان. نگارنده بده ریلیدل سداختار 

 است.عرفانی پرداخته -ی فلسفیهاهیماو ب  و رمای اسطوره ریکارگبه

کولداژ و »مقالده  -1: ازجملده درذمددههای ادبی نیا چند مقاله به رشدته ریریدر درباره کولاژ و مکتب

(. در ای  مقاله نویسنده قیدل از 1360در فرلنامه هنر ) شدهچاپقلم مهدی حسینی و به« های ادبیمکتب

یی که موجب رهور ذن شده است، دارد. در ادامه نویسنده بده هانهیزمی به ااشارهسخ  دربارة ف  کولاژ 

و  هاسدیک»در کتدا   -2. پدردازدیمدی ادبدی هامکتبرو یح کاملی از ف  کولاژ و ارریاب ذن با سایر 

 هاسدیک( نویسنده به بی  دربدارة 1177قلم ایان چیلورز و ررجمه فرهاد گشایش )به« ی هنریهامکتب

سیک کولاژ اشاره دارد. در ای  جستار نیدا شداهد ارافده رو دییاری در بدا   ازجملهی هنری هامکتبو 
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رکنیک کولاژ در شدعر »بررسی  -3با یکدیگر و روند رکاملشان هستیم.  هاذنی هنری و ارریاب هامکتب

قلم علی قهرمدانی و معردومه قهرمدان پدور، فردلنامه لسدان به« ال االرشقدیوان  برهیرکسوزان علیوان با 

ی ذن در شدعر هامؤلفه. نگارندگان، راریخچه کولاژ در ادبیات و 1311 اییپا، 30ی ، سال دهم، شماره می

لسیوو  لتکیود/ ا لتیو،یفی فیر سیدر سیدف، دوسیفی بدیولو صی ة لتیو ار »مقالده  -1. انددنمودهعلیوان را بررسی 
کدرده کده شداعر، دریافدت ای  مقاله به مؤلفده رنقدی  اشداره العذاری، در( از ثافر عیدالمایدرایب« )نیوزجئ

، صدالح وید  «الکولاج فی شعر ابد  خفاجده»مقاله  -5است. امه مت  را به خواننده میول کردهمفهوم اد

. نویسنده در ای  مقاله به رعریف کولاژ، ارریداب 2716ذرار ، 11العدد ، 12المالد ، جئمدی  لتیوصی میمد، 

ولدی دربداره  است.و مونتاج پرداخته ی، رخلص، استطراد، رفریع، خروج، اقیام، رامی کولاژ با نقد عرب

 گوندهچیه حالرابدهرطییقدی  صدورتبه و چدهجداگانده  صدورتبهی ونداعوت چده کولاژ در اشعار رؤیای

 پژوهشی اناام نیافته است.

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 . تعریف کولاژ1-2

گدذاری یدا رکده» .اسدتچسب یا چسیاندن درنظر گرفته شدده معنیبه 1معادل یک فعل فرانسوی« کولاژ»

مدواد  و چسدیاندناثری است که از گردذوری  و ذن رودیمکار لاژ، اصطلاحی است که در نقاشی بهکو

ی روزنامه، چدو ، دِر بطدری یدا بلدی  هارکه؛ موادی از قییل دیذیموجود گوناگون روی سطح ساده به

ی گوندداگون از قییددل هانوشددتهکده در ذن  رودیمددکددار اثددری بده در مددوردگدذاری ، رکددهدر شددعررئدارر. 

: 1315ی، صدادق ری)م «باشد شدهگناانده ها یا و مانند هاحیرلمی خارجی، هازبان، عیاراری از هاقولنقل

ارافده در هنر نقاشدی  3و براک 2( روس  پیکاسوم 1112، برای اولی  بار در سال )«کولاژ». اصطلاح (171

ی کدده اگوندهبهاسددت؛ ی بددا مکتدب کوبیسددم در نقاشدی داشدتهاید  اصددطلاح همخدوانی مسدتقیمگردیدد. 

ی کاربردی مکتب کوبیسم گرفته بود. مکتب کوبیسم قیدل از هامؤلفهی کولاژ رأثیر مستقیمی از هامؤلفه

از  کاملداًذنکه وارد ادبیات شود در نقاشی قدم بده عرصده وجدود گذاشدت. پیدروان کوبیسدم، نقاشدی را 

بده همدان  وقتچیهنقاو کوبیست روی پرده ذورده است  ذنچه، یعنی نمونه سازندیمحقیقت واقع دور 

د. نخسدتی  شداعری کده کوبیسدم را بدا موفقیدت وارد ادبیدات کدرد صورت در جهان خارج نخواهیم دی

ی نشدان دادن جابدهی وی، شاعر، مانند نقاو کوبیسدت، دهیعقم( بود؛ به  1111-1111« )گیوم ذپولینی»
                                                                                                                                  
1. Coller 

2. Picasso 

3. Braque 
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  بده ررریب و نظمی را که رهد کمدستنتواند،  و اگر، رمام جهات ذن را نشان دهد ایهر چیک جنیه از 

کندار هدم بچیندد دوبداره در  ذن اجدااء را و سد  است را درهم بریاد دت کردهدرک و بینش اشیاء عا

 عنوانبده(. شدعر 036: 1315سدید حسدینی،ر.ک: ی منطقدی حداکم باشدد. )رابطدهمیانشان یدک  ذنکهیب

داشدت  زمینده، نیدوه و  نظدردرکیفیت کنار هم قرار دادن متون ادبی موردنظر را با »نمودی از بستر ادبی 

(.  اید  همدان Higgins, 2018: 22« )دهددیمدنشدان  و وحبهمختلفی از وجوه ارریاطی ذن ی هاجنیه

هدای کولداژ در بررسدی متدون ادبدی مدوردنظر و در ارریداب بدا نشان از ارریاب منطقی کاربست الگوواره

کولداژ ی فد هامؤلفهداشت  ارریاب نظردری مکتب کوبیسم در ادبیات دارد. با چنی  برداشتی و با هامؤلفه

شگردی در ادبیدات  عنوانبهپای مکتب کوبیسم بهکولاژ پاف باید گفت که  سمیهنر کوبهای با الگوواره

کده اشداره شدد  گوندهذن چراکده ؛شددکدار بدردههبد« ی و شدعرسدینورمان»و در بسترهای متفداوری از ذن 

هدای خاصدی از رواند جنیهمی ویژه در رمانعنوان رکنیک هنری در بستر ادبی و بهکولاژ بهکاربست ف »

، ارنسدت( مداک  م 1137(. در سدال )Leland, 1994: 15« )میتوای هندری و ادبدی را بازردا  نمیداد

« کولداژ -رمدان»نوشت و بر ذن اصدطلاح  دارد« کرم »رؤیای کنیاکی که قرد ورود به رمانی با عنوان 

، هانامده مثدلت  قطعداری از متدون متندوعی پیوسدهدمیی که از بههارماناصطلاح کولاژ در  پ ازذننهاد. 

، ررداویر، هاهیداعلامو  اخیداری روزانده، عنداوی  هاادداشدتی، یخیو ردارمقالاتِ روزنامه، متدون علمدی 

  یهمچند اطلداق گردیدد. شددیمدی پاشکی، رشدکیل هانسخهی و حتی موسیقی هانت، جداول، هانقشه

بندابرای  ؛ ذن رمان شدود مهی منویسنده یا نویسندگان دیگر،  یی از ذثارِ دیگرِ خودهادهیگاامکان دارد 

فرعی، اصل داسدتان را  مهی مرمان شد. جه بسا در یک داستان، متون  ( دررناصمظاهر )کولاژ یکی از 

 (. 351: 2717،گرانیو دمیمدالقا ی ر.ک: خود قرار دهد ) الشعا ریت

هدای خدوانش هیدو روجی مدت  ادبدی هدادلالتبا بیان ای  مسأله که کولداژ، نقدش مهمدی در سداختار 

نیدا  زبدانعر روجه برخی از ادبیدان و شداعران مختلف از ذن را دارد. باید گفت که ای  اصطلاح، مورد

یدک ندو  همتدرازی و همیسدتگی در رولیدد مدت  چده »کولاژ یا رنداص کاربست ف  چراکهقرار گرفت؛ 

ی خاص ارریداطی هاجنیهای  همترازی و همیستگی  و کندیمرمان ایااد  صورتبهشعر و چه  صورتبه

اسدت. از فد  در شدعر برخدی شداعران دیدده شدده (. ای 105: 2722)عیدالله، « کنداز مت  را بازنمود می

قهرمدانی ر.ک: ) ... نامیدو 3، کولاژ2کولاژ ،1کولاژالقاسم شاعر فلسطینی، نام اشعار خود را جمله سمیح

 (.01: 1311 قهرمان پور، و

رهنی بددون ؛ صدورس اردیمشعر در ای  است که ابتکار عمل را به دست الفاظ  گونه یاخروصیت 
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. ذوردیمدوجدود خاصی به و بدعتة چینش حروف، رفن  نیو ، دجهندیمپیوند منطقی، از خاطر بیرون 

 م دارد. ذزادی را و نامرسومی نادر هاوزن و استعمال و انتخا شاعر در ساختمان جمله و دستور زبان 

 های تکنیک کولاژ. مؤلفه2-2

ی مدوردی ذن و نیدوة کاربسدت ذن در هامؤلفدهداشدت  نظردری اسدت کده بدا ادهیدچیپکولاژ شگرد ف 

. گسسدتگی فادای مدت  و پراکنددگی رردویرها، ایاداد شدودیمبرده ی ادبی، به حقیقت ذن پیهانمونه

ی هامؤلفدهدیدداری از  -رراویر پارادوکسی و رقابل گرایی، ررسدیم بردری ذشدفته، ذفدرینش نوشدتاری

 است.گرفته شده نظردرموردی ف  کولاژ 

ی هاسدیکویژگی ررویرسازی شدعری در   یررمهمگسستگی فاای مت  و پراکندگی ررویرها از 

 دقتبدهجافیدات »ی ندیچن یارفالیستی، سوررفال و غیدره اسدت. در ذثدار شدعری  ازجملهشعری مختلفی 

ولی یافت  ارریداب میدان اید  اجدااء دشدوار و نداممک  اسدت. در اید  ندو  شدعر رهد   شودیمروصیف 

« فدتیا ردوانینمدو هیچ حلقده پیونددی میدان رردویرها  شودیماز ررویری به ررویری منتقل  سرعتبه

ی هاحلقدهاید  ارریداب  ردوانیمد(. با بررسی دقیق فاای گسسته مدت  )شدعر( 11: 1315فتوحی، ر.ک: )

 ی ذشکار ساخت.درستبهپیوندی میان رراویر را 

ذورده  حسدا بهکولداژ ی موردی ف هامؤلفهگرایی یکی دیگر از دوکسی و رقابلایااد رراویر پارا

یکدی از فندون زییدایی  عنوانبده؛ و شدودیمدا اسدا  شدعر رعییدر نمد. پارادوک  یا همان متناقضشودیم

و معندی مقابدل یدا متنداقض بده (para)مرکدب از  1پدارادوک  واژه. شدودیمدموجب زییایی مت  شعری 

(DOX) (. ناقددان ادبیدات عدر ، پدارادوک  را 13: 1300 چنداری،ر.ک: ) و نظراسدتمعنی عقیدده به

 در .(123: 1111وهیدده والمهنددد ، نهادنددد )معددادل: التندداقض الظدداهری، الییددان النقیاددی والمفارقدده نددام 

هم ی هنرمندانده بدااگوندهبه، انددیگریمکه در حالت عادی از هم و متااد پارادوک  مفاهیم ناسازگار 

، شداعرانهی هداپارادوک پسدند پدیدد ذیدد. و روقرا از ای  همایستی هنری، ررویری بددیع  اندیذمیم

ی شدعر ذن اسدت کده فهیور  یرریعالعقیده ذندره بررون، . بهشودیمشدن زبان شعری موجب رماذلود

 رکننددهیلگو غاف رمنتظرهیغنیوی درذمیاد که را به هاذن ،را کنار هم نهد از هم و دوردو امر غیر مرری  

ی کده اگوندهبهذسدا و صداعقهی میدال هدااویذم نشیاز ذفری عیارت است رگریررونظر ذید. عمل به

 (.26: 1315ایااد کند )فتوحی، و رشنجرنش 

است. در روصیف ای  مؤلفده بایدد « ررسیم برری ذشفته»کولاژ کاربست مؤلفه ی دیگر ف هابی از 
                                                                                                                                  
1. Paradox 
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راسمی به نمایش بگذارد. یکدی  صورتبهشعر باید زبان برری داشته باشد و بتواند احساسات را گفت 

ی است، شاعران کولاژ به ریعیت از نقاشان مکتب رعادیغی شعر کولاژ، ررسیم واقعیت با ابعاد هامؤلفهاز 

ی از اماموعدهد، منسام و واحد از طییعت ب ردازند صینهی اینکه به ررسیم یک جابه کوبیسم و کولاژ،

 ،. رراویر از انساام و وحددت لدازم برخدوردار نیسدتندکشندیمرا به ررویر  و رنگارنگرراویر متعدد 

اجیدار از رردویری بده رردویر مت  شعر، بده مشاهده. خواننده با اندو پراکندهبلکه حاوی رراویر گسسته 

 .داردیبرمدیگر خیا 

ای  مؤلفه، یدادذور شدعر دارد.  «دیداری -ذفرینش نوشتاری» بی کولاژ اشاره به مؤلفه پایانی در ف 

که ررویری مشخص را بدرروی  شوندیم و نگاشتهی رنظیم اگونهبه هامرر راسمی یا مرور است که 

معادل بدا  روانیمشعر راسمی را حتی   یا .(323: 1303 میرصادقی،ر.ک: ) دهدیمصفیه کاغذ شکل 

و ، شعری است که شاعران برای دیدداری کدردن اشدعار خدویش تیکانکر دانست. این« کانکریت»شعر 

و (. در ایدد  نددو  نوشددتار، اشددکال 233: 1313لددی، ر.ک: حسدد ) اندبسددتهبدده کددار  مقرددود شددتریبی القددا

  یو نمدادی اهیدنمای شدمایلی، هانشدانههندسی خداص و اندوا   در شکلی گوناگون کلمات هادمانیچ

و ی، معنای عداطفی و معمولی متعارف بر معنارا رراویر و صداها، علاوه ردیگیمشاعر قرار  مورداستفاده

 کند.ی را به مخاطیی  القاءاهیثانو

 . کولاژ در اشعار رویایی و ناعوت3-2

شدان شدییه نقاشدی کولداژ گردیدده ی خدود، شعرهاسرودهکولاژ در ی از هنرریگبهرهی و ناعوت با رؤیای

ی اسدت کده نقاشدی کولداژ را در رهد  مخداطیی ، ردداعی اگوندهبه هداعیارتو  هامرر چیدمان  است.

، کننددیمدنقاشی کولاژ عمدل  دهیچسیهمهمچون قطعات به و واژگانشعر جملات  گونه یا، در کندیم

و  بندددیمدی ناسدازگار در رهدنش نقدش و گاهاشعار، رراویر متعدد  گونه یابنابرای  مخاطب با قرافت 

یی شدعر یدایزموجدب جدذابیت و  امدرذن رراویر، ارریاب منطقدی برقدرار نمایدد کده اید   میان کوشدیم

 .گرددیم

ی متفداوری از هابرداشدتهدا و ی کولاژ روس  ای  دو شداعر، منادر بده خدوانشهامؤلفهکارگیری هب

ی مخاطدب عهدده، دریافدت ادامده مدت  را بده  یچو نقطدهی با ایااد فاصدله گاه شعرشان گردیده است.

بدر القدای نوشتار مت  به شدکل هندسدی خاصدی، علداوه در« واژانه»شگرد ، زمانی با استفاده از اندگذاشته

 شدداعر در. ایدد  دو ندددیافاایمددنیددا بددرذن  هیددو ثانوی واژگددان، معنددای عدداطفی و معمددولمعنددای متعددارف 

سی، فقدان منطق گسست ررویری، ایااد رراویر پارادوک مثلی دیگر کولاژ، هامؤلفهاز  شانیهاسروده
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ی قدرار موردبررسد لیرفردبه هداذن  یردرمهمکده  اندجستهی و... بهره دایزیو انوا  ذشنای هاینینشهمدر

 .ردیگیم

  ییایو رؤهای کولاژ در اشعار ناعوت مؤلفه. 4-2

 ی تصویرهاو پراکندگ. گسستگی فضای متن 1-4-2

ی هدایذشدفتگهناارهدا و  روانددیمدی شدعری هدایرسدازیرروی نوعبدهبررسی ررویرها در اشعار و یا 

راربیات حسدی و عداطفی گویندده  رواندیم هایرسازیرروموجود در میتوای شعر را نمایان سازد. ای  

ی بازرا  دهد. همچندی  اهمیدت بررسدی درستبه)راوی شعر( را که میتنی بر شرای  پیرامونی خود است 

رردویر، شدعرِ کدم شدعرِ بدی»روصیف نمود که  گونه یایایی ؤاز زبان یدالله ر روانیمررویر در شعر را 

(. از مسافلی کده 161: 1350)رویایی، « ی است و رام و ذرامافتنیدستاررفاعی است، بلندپروازی ندارد، 

درک و دریافت معنای حقیقی ررویرهای شعری را مختل کند، گسسدتگی فادای مدت ، عددم  رواندیم

ی مهدم هامؤلفدهی بافتی مت  با یکدیگر و پراکندگی ررویرها است. ای  مسأله یکی از هاعیارتانساام 

ی ارریاب یگو است.وجود ذمدهبه و نامأنو ی واژگان ناهمان  نینشهمامر به دلیل   یا کولاژ است.ف 

ندده، چراکده خوان ؛اسدتبسدی دشدوار  هداعیارتبنابرای  ایااد ارریاب میان  است. ختهیگسازهمواژگان 

، درک مناسدیات و شدودیمدی مواجده انشددهیندیبشیپی هاعیارت هاواژهبا  هرلیظههنگام قرافت مت ، 

و از شدعر، ردداعی  و مردر ؛ بدا مشداهده هدر واژه شدودینمدی میسدر ذسدانبه بر خواننده هاذنی وندهایپ

یابدد. ناعوت بازرا  مدیای از شعر گیرد. ای  مسأله در نمونهی متفاوت در ره  خواننده شکل میراسم

ی بدا عندوان: اقطعدهشداعر، زبدان وی اسدت.  و ابداار اسدتکه در نقاشی اباار کار رراویر  ،با ای  رفاوت

 . ضبئ  عور مرآة قفدی 

مسیئممری قعیع زجیئ/ ا ق،ئصیئت و ق ا  لتنر خرجت من لتیحرل  ذلت مسئء ا تحی  قویئ ومخ ة ا تیویت لسمئءهئ:
هر لتیخ ة ا لتنیر لوبعیت کی  ةقدی  ا  میحل ا میویت مین  ا  نفئدئت لتذدن عشقوهئ ا  م توتّول لتر لتظ ا عمونئ ولقفلمئ ا 

لقئصمص لطفئل ا کسمح  ا تؤَ َّخ صیفدئت لدجیفلب ا ا ک  وجه ا صومبئ مبنّ  ا وتسئنئ ا نظیت من ک  توک لتخمئنئت.
 (.2: 2772)ناعوت،  و ل ولةهم لتحردردّ 

، وسدایل ذن را داردیبرمدای قدیمی: شیی از میرا  خارج شد، قلم و ردوبرة کداهی رذینهغیاری( بمه )ررجمه: )

( کسدانی جامانددهبه، چیاهای بازمانده )هاو گام هاچشمی کاغذ، هاخوردهی شیشه، هارکه، هاخیم: کندیمجمع 

ی را رمدای قدرار ارکدهکه هدر  ستای، ذن، همان روبرهذورندیمی سایه، روی سوبهکه دوستش داشتند، س   

ی هاقرده، هداانتیخذن  همدهی با خود داشدت کده از و زبان شودیمحمل  دهیکشنمداده، از هر سو یک صلیب 

 تیو روای ذنان را ثیت شمیابری بلند و هاو لیا ی اجداد هایگردنپ  که ی کودکانه بسراید،وپاشکستهدست
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 (.کندیم

، گسسدتگی، هدم از جهدت زنددیمدی میان اجاای رراویر مدوج ختگیرهمو بهدر ای  قطعه، انفرال 

خاصدی  و وحددت رویپدذو قابلمنطقدی  نشیدو چ، پیوندد هامرر ی. میان اسازه ازلیاظهم  معنایی و

نظدر ة هدم بدهادامدو در  کننددینمدی ایفدا خوببههمدیگر را  و مکملنقش مقدمه  هاعیارتحاکم نیست، 

ی شیشده، هارکده، هداخیمعیدادت، برداشدت  قلدم و ردوبره کداه، را از مید هنگامشبرسند، خروج نمی

مشخردی را  و هددف ی با هم ندارندخوانو همسنخیت  گونهچیهو...  هاو گام هاچشمی کاغذ، هاخرده

 ورنددغوطهی از ابهدام اهالدهررداویر، در  ضیبئ  عویر میرآة قفدیی شدعر  عنوانبده. بدا روجده کننددینمدنیال 

. هدر دهددیمنشان  و نامشخصمیهم  صورتبهرا  ریرراو ی،میو قد، کدر غیارگرفتهکه ذینه  گونههمان

خدود  و بعددی بدا ررداویر قیدل ونددیو پو ارریداب  کندیمعمل  و مارد و مستقلگسسته  گونهررویر به

 کوشددیمد و خوانندده کشددیمدادن چند ررویر متفاوت، ره  خواننده را به چالش ندارد. شاعر با قرار

 ارهدارنظرقاطعانده  ردوانینمدی ایاداد کندد. ریو رروخیالی  و مناسیتارریاب  هاذنبا فعالیت زیاد، میان 

اسدت، هدر دالدی،  رردورقابلهدای متعدددی از ذن . خدوانشدیدگویمدکرد که اید  مدت  از چده سدخ  

 .کندیمء ی متعددی را به مخاطب القاهامدلول

 و سدرگردانمتییدر  و خوانندده رسددیمدنظدر ی بدهرعادیو غ بهناارنادر نگاه اول،  شدهارافهرراویر 

شداعر  بسداچه. انددقرارگرفتههم ی در کندارو اشتیاهررادفی  کاملاً ،هاواژهکه  کندیم و احسا  شودیم

  یهمچند ، از ذن ارافده دهدد.ررو منسدام ردریمنطقد، چیددمانی هاعیارتکردن  شیوپپ با  روانستیم

، نشدان از هندر کولداژی و عامداندهقطعة فوق، ذشکارا  در« قطع زجاج و قراصات ورق»دار عیارت نشان

 مییبگدویدا بهتدر « قطدع»شدعر فدوق، اید  اسدت کده در ذن از  گونهی دیگر کولاژهایژگیوشعر دارد. از 

است؛ همان چیای که ویژگی مهم نقاشدی کولداژ اسدت، ی کاغذ، بهره گرفتههاو خورده شهیشی هارکه

اسدت  و متفاوتچسیانی با استفاده از رراویر ناهمگون وجهی که ای  صینه دارد رکه  یررمهمخلاصه، 

 .  است مندبهرهکه ای  شعر از ذن 

. شدودیمدهایی اسدت کده برداشدته و اثر گام هانگاه و رعددرنو   نشانگر« اقدام عیون و»ذوردن جمع

رهد  خوانندده را بده  مسدامیر، قراصدات، نفایدات و...( اشیاء،کلمات )بست  شاعر در رلاو است با جمع

مسداء، الظدل، » یواژهدادهدد. همچندی  وجدود  ( عادتی نقاشی کولاژهایژگیو)از  و رنو ی چندگونگ

 .استی کولاژ هایژگیوکه ای  هم از  بودن شعر است و رماذلود و غمو  نشانگر ابهام« رماا

شدعر در اول « یلتدأ»مرجع موصول  مثلاً ؛خوردیمشم چگریای نیوی بههمچنی  در ای  قطعه هناار
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 انیدو مکه چندان با موصوف خود همخوانی نددارد  ذورده« میتل»صفت « صلیب»برای  ایو نیست  معلوم

 انساامی برقرار نیست. گونهچیه( و )صلییا و لسانا( قویئ و مخ ةعلیه )و معطوفمعطوف 

اسددا  مؤلفدده یی از اشددعار رؤیددایی برهانمونددههمچنددی   ددم  بررسددی نمودهددای شددعری ندداعوت، 

 است.شده قرارگرفتهپراکندگی ررویرها مورد ارزیابی 

برگرد! / ای کاروان خسته برگرد! / ره  نمک عقیم و ناز است / زییایی زغدال را / ذردش / طدی کدرده 

ی را / از رهانیدم / ای رهد !/ ای زخدم منتشدر!/ صدیراندررسدانده/  هاستارهقرماِ شب را  انیو ماهاست./ 

ی قدیمی همواره در کتا  رو جاری است./ برگرد!/ اینادا طییعدت، / هاذ ی نمک بردار!/ زیرا مارعه

 (.50: 1316 ی،/ طییعی نیست )رؤیای دینمایمکه  سانذن

، رشکیل یافته است. هرچندد رمنتظرهیو غی ای  قطعه، با چند ررویر پراکنده الیو خماهیت ررویری »

حداوی پیدام  ردوانیمد« / طییعی نیسدت. دینمایمکه  سانذنبرگرد / ایناا طییعت / » یعنیشعر ی انیبندپا

ی شعر، براثر فشردگی و ایاداز، هاپارهرلقی کرد؛ اما رراویر شعر در راستای چنی  میتوایی قرار ندارد، 

« رسدندیمدنظدر ر، زییدا بدهارریاب با رراویر دیگ و بدونیی رنهابه؛ هرچند اندشدهبه رراویری میهم بدل 

ساختاری و مفهومیِ  شالوده و در است واژه( چراکه دارای پیچیدگی 176: 1310 ی،و میمد)باقی نژاد 

« عقدیم و ندازا اسدت ،ره  نمدک»نمونه ررویر  عنوانبهوجود دارد،  و غمو ی ختگیرهمبهذن، نوعی 

زییدایی زغدال را ذردش »است و با ررویرسازی دیگر بدا عیدارت  رمعمولیو غدارای ساختاری نامتعارف 

ررداویر نددارد  هیبقماهیان قرما، ارریاطی با  ةلیوسبه هاستارهارریاب منطقی ندارد، یا ررساندن « طی کرده

ه مشداهدی کده بدا و رردوری مرداق ذن در جهان خارج از ره ، دشوار است؛ ردداعی و رداع میو ررس

با ررور رهندی عیدارت بعددی  دیذیمبه وجود « گرد / ره  نمک عقیم و نازا استای کاروان خسته بر»

در  رداهراًفدوق  عیدارات ؛استرب  ، متفاوت و بیشودیمایااد « ی زغال / ذرش /طی کرده استزییای»

 ریدر رردو، شدودینمدی دیده تیو سنخرناسب  هاذن و مفهومهم هستند اما در ساختار  رویو پ هیو پا ادامه

در  ایدو  شدودیمدمنتهدی  ناکااذبدادکه بده  قرارگرفتهدر برابر کاروانی  حاصلیبزاری بایر و اول نمک

گفتده کده  سخ  ی زغال، روس  ذرشی ماهول، به راراج رفته است،و سرخیی یایزررویر دیگری که از 

 بیدو غر نامتعدارفشعر  قطعهدر ای   شدهارافهرراویر  کل، در ؛است ختهیگسازهم ومتفاوت  مقولهدو 

ی نامتقارن و اغلدب غریدب منادر بده ایاداد یدک هایرسازیررو. ای  باشندیممرری  به هم غیر و نسیت

اسدت.  بید قابلکده از دو مقولده متفداوت معندایی و سداختاری  شودیمرأثیر متفاوت در ره  خواننده 

گون چدالش و ذشدفتگی ی نداهمهدایرسدازیررودر ای  دو مقولده متناسدب بدا چندی   اادشدهیارفاوت 
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 که خود بستری از ف  کولاژ را در پی دارد. کندیمخاصی در ره  خواننده ایااد 

ی را کده اواژه و هدری دسدت در سدرودن اید  شدعر بدرده دیو رمه شهیاندیبی، ، رؤیایرسدیمنظربه

اسدت. در هرجدای  کاربردهبهذن  شدهفیرعر و منطقذنی به رهنش ذمده، بدون روجه به کارکرد  طوربه

یی از خیدال را مشداهده نمدود کده هداحامی یدا بده رعییدر رؤیدای و مدیهمفااهای خالی  شودیمای  شعر 

هرگونده رردور،  و راهبیدرد  ناشدناختهی ایدو دن نشددهیندیبشیپرخیل خوانندده را بده مسدیرهای  رواندیم

(. اید  رخیدل 1731: 1310ی، و میمددهر معندایی را بدر او همدوار سدازد )بداقی ندژاد   یو رکودریافت 

سداختار  ازنظدری شعری با به حاشیه راندن رراویر واقعی که هایرسازیررویایی در ؤنامتعارف و میهم ر

بافتی و معنایی ارریاب قرینی با یکدیگر دارند؛ ایااد شده و نیا ذشکار نمودن قراردادهای رهنی و بیدانی 

با ایراد چنی  ساختارهای نامتعارفی در بط  شعر منار به ایااد رراویر ناذشنایی شده اسدت کده در ندو  

 است.  سابقهیبخود 

 ایی. ایجاد تصاویر پارادوکسی وتقابل گر2-4-2

، رناقای نهفته است، اگرچده در هاذنرراویر پارادوکسی، رعییراری است که به لیاظ منطقی در ررکیب 

ردر که قیلگونه(. ذن30: 1350ی، کدکنر.ک: شفیعی) باشدیممنطق عیب است ولی در هنر، اوج رعالی 

ی و معندا انددقرارگرفتهرااد در کنار هم  رغمیعل، و متاادناساز  گونهنما، دو اشاره گردید در متناقض

 و گرهدر ارافه ای  اجتما  نقیای   روفیق شاعرانه هراندازه، شودیممتولد  هاذنی وستگیپهمبهی از ارازه

(. 227: 1310 فارسی وبیانلو،ر.ک: ) شودیمخوردگی ا داد بیشتر باشد، نظام نیرومندی از معنا حاصل 

و . اهمیدت هدا هسدتندذن  یررریناپدذو بیدان  یررمتنداقض ، یررختهیخودانگررویرها،   یرریقو چراکه

مدأنو  کده در خیدال مدا، میدان یی ررویر شعری، در شگفتی وغرابدت ذن اسدت. هرگونده رلتقدی نایایز

 زاست. ها، رخ دهد شگفتیپدیده

ی هاو رکدهرراویر  نشیچ .استمیوری گرایی و پارادوک ی دیگر نقاشی کولاژ، رقابلهامؤلفهاز 

و نظدم اسدت. اید  ررداویر بداوجود جدذابیت و بدی ختدهیرهمبهکولداژ، شعر ناعوت، مطابق با اصدل هنر

ی رقابدل و دارانمدا ، زبدانی متنداقض. زبان شدعری ویباشندیم و متناقضیی، رراویری پارادوکسی رایگ

 دوبدارهبرجسدتگی و خدوانش  سدیبو وادارد  و رفکدرمخاطب را به اندیشده  خواهدیماست، با ای  کار 

 شعرو گردد.

هاییئ/ ا ممییش لتشییلر دخیینو  لتینرفییوو ا ذوولدقییفللا ا د موییع فییر مدییئطفهم ا ود قییذ، ا دسییحل لتر/دییه لتییر لتییو ق ا 
ةماییییئ لتفقیییرلء ا ذوو ا  داسیییر لتیییر ت أمندنیییه ا بلخییی  لتکهیییف ا فمیییقتر لتدیییئةروو ا دونقعیییوو لتحمیییئ  ودی یییوو.ا  ةیییئتظ لا.
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ممیش ا تاظئ لت لتعبمّه ا لتیوةوءة ةئتقرلءة ا داظروو لتیوت لتیذ، ا بلیییئ دنیقخّرا ةییئذل قئد یائ عویر لتفیر . لتدکئزلت ول
مدف ا ولتدیمئو ا دفکّروو کثمرل  (.12: 2775)ناعوت،  لتک  دخشر لدقنرل  ا لأوَ لتشو  ت

ی / رؤیدا، ذندان را و خاشداکخد   و ندهناز پروردگان / پیشی گیرندگان / ملاحتی در ردایشان نیست /  ررجمه:)

، کالدایش را مالصداحب/  .ادیدذمیدرمدی که ذن درخت با راریکی / جای ذنااست/  کشاندیم هابرگی سوبه

 کدهیدرحدال/  روندد.یو مد ننددیچیبرمدی از زنددگی اروشده/ نددیذیم/ اندرون غار/ رهگذران کندیمفراموو 

مختص خواندن است/ در انتظار مرگی هستند کده / همیشده بده  د /کهی طیی خوهانکیو ع عراهانیازمندان / با 

شددن / زیرا فلدج ررسندیم/ با چه چیا بر شادی چیره شویم / ذناا که همگان از نادیک شدن ذن  افتدیمرأخیر 

 (.شندیاندیم/ بسیار  دلانو روش مسری است / 

هدم  ( در مقابدلرووالاقددام و رووالعکدازاتالمترفدون و الفقدراء، ) واژگانشعرِ ناعوت،  ةقطعدر ای  

در مقابدل بخدش  کشددیمرا به ررویر  طلبرفاهکه زندگی افراد  ،بخش اول شعر  یو همچنقرار دارند 

از  برنددیمدسدر بده و نعمتراادند. ثرورمندان که در ناز وب به زندگی فقیران است با هم دردوم که مرب

و ی متفداوت هالیظده، از جامعدهزندگی دوطیقه  ناایدر ا. شاعر دخیرنیب ازمندانیو نفقیران  و رنجدرد 

اسدت کده جهان را به رردویر کشدیده ی درحال وقو  زندگی ودادهایو روی از ماجراهای هستی متناقا

هنری، مانندد ت که مقطع شعری شاعر را به کولاژی اساگونهبهی متقابل، رهایو رروی گذرا هالمیهای  

ی قددربه مدوردنظر صدینهنگدری در جانیدههمهوجهی دیگدر شدمول  و دری دوگانگو است. رااد کرده

را در برگرفته است.  و رناش و دردی، فقر چارگیبی حاصل از ذن و مستاست که غرق شدن در ثروت 

راز   یردربارگی فلاکدت بیچارگدان ونیدا اشداره بده فرودهداهمهم فرازهای زندگی صداحیان ثدروت، 

 قطعدهاسدت. نداعوت در اید  ، از قلم نیفتدادهگرمیو ررسچسیان رِ رکهر شعر شاعمرگ( دانسان )زندگی 

 است.یی فرارر از هناار حرکت نمودهایدنی به و عادبرای گریا از دنیای سکون  شعر

ی وی هداپارادوک اسدتفاده نمدوده،  و رقابدلی در اشدعار خدود از صدنعت پدارادوک  یداله رؤیدای

ذفریندد کده خیدال مدیمتنداقض، وحددری مایدال را در عدالم با ررکیب دو امر چراکه، است ایانگشگفت

، عقدل از ذن ادیدریمدخودکدارِ ادراک را در هدم  انیدو جرذفدری  اسدت و درنگهنری ذکنده از ابهام

 .ردیگیمو ابهامی دارد که ره  را به بازی  ادیذویمگریاان است ولی  میر در ذن 

صدای رندرِ خی ، / و نور، ندورررِ ذررخدش/ در »ی به شعر ااشارهیایی ی از شعر دراپارهرویایی در 

 (.51: 1311)دریایی، « ی ساخت / که قا  روشنی از شعله دریا داشتانهییذذ  

به زییایی « شعله دریا» و« نورررِ ذررخش»، «رندرِ خی »پارادوک  و رقابل واژگان  ،در نمونه حا ر

ذررخدش و « انددازه ازشیبدروشنایی »نوررر بودن  ررکیب خی  بودن رندر،ای  نمونه است. دربیان شده
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« اسدت شددهبیررکی نددارد و شدعله بدا ذ  اشدعلهذ   مثابهبهبا ای  رفسیر که دریا »بودن دریا  ورشعله

و  کنددیمدی، نریب رهد  شناختیییایزلذری  سوکاست که از یررکیب پارادوکسی بدیعی ایااد کرده

سددخ   و عناصددر، اجددااء شددودیمددمفهددوم ذن نیددا نرددیب عقددل  و کشددفلددذت رأویددل  از سددوی دیگددر

در  لیدو رأونگدری مسدتلام ندوعی بداط  ی دارند، کشف ای  پیوندِ پنهدان،رمنطقیغپارادوکسی، پیوندی 

 ی دارد.   کرانگیببلکه روی در  ،کانونی ندارد نقطهنمای شاعرانه، رات اشیاء است. متناقض

 بصری آشفته. ترسیم 3-4-2

راسدمی  صدورتبهشعر باید زبان برری داشته باشد و بتواند احساسدات را  است؛گونه که اشاره شدهذن

ی زیادی هانمونهی است. رعادیغکولاژ، ررسیم واقعیت با ابعاد ی شعرهامؤلفهبه نمایش بگذارد. یکی از 

نمونده در شدعر زیدر،  عنوانبده دارد.در اشعار نداعوت، وجدود دارد کده بدا اید  مؤلفده کولداژ همخدوانی 

 :میکنیمچسیانی است، اشاره ی اصلی کولاژ که همان رکههایژگیو

ة تدیمف ا جرس لتکامس  لتدی ق ا مسلف صغمرا زهو ا فرلسئت ا وتسوّم  خئمر ا تم تفقف  لتساولت ا ولمذ دی  لد  
 سف دسیو  ا ولکومی  لتشیو/ ا دقعرلملئ کردییه ا ولدئ دیفةهئء  ا منیئ کئنول ددرفوو ا صومل ذهبرّ دحی  ج التن ممذ. 
 (.17: 2772)ناعوت،

 (.21)همان: لدامئت لتغلر؛ صوولت لدقحولو ا ةوذل و لتیسمع ا فر جدبنر ا لوهئلا کثمرة ا وةدض مائبد  و قم 
ی مرمدری  او پلده/  هاشداپرک/  هاشدکوفه/ زنگ بارگ کلیسا / مسادی کوچک / دیرعمغسلبدون  ررجمه:)

/ صدلیب  دانسدتندیمد حتمداً/ فرّوشدکوه ذن /  ذمدوزدانشی هدااران هاو کفش کندینمذن را گم  هاسال/گذر 

ی هان مده/  .و ذوازهدا/  شدکافدیمدی قیمتدی را هاسدنگخدار  و رداج/  کنددیمزرینی که جسم یسو  را حمل 

/ و مقددداری شددماریبددی هدداالیخ/ امصددندوقچهدر /  حیو مسددی بابوندده / بددودا هدداگلی هدداشیاین/  هددایکددول

 (ی وجود دارد.کاغذدستمال

رردویر کشدیده منسام را بهریو غی گسسته هاو صینهپراکنده  کاملاًفوق، شاعر، ایماژهای  قطعهدر 

، چنددی  رردویر رنگارندگ را ررسدیم و هماهندگی پرداخت  به یک رردویر منسدام جابهشاعر  است.

خدود را بده نقاشدی کولاژگونده  و شدعری هستی را به ررویر کشدیده ماجراهامختلفی از  و لیظاتکرده 

را  ایچهمدهی اسدت کده اگونهبه ،فوق قطعهنگری شعر ناعوت در جانیهو همهبدل نموده است. شمولیت 

 وشداعرانة ایسدیرانگی هدارنگبا  ( کهزهور والاقیوان) دیرویمکه در زمی   ذنچه :ازجملهگرفته دربر

 بخشالهدامو  گدذاردیمدطییعی را به نمدایش  ةی نقاشی کولاژگونو نوع بخشدیمزینت  خود، به طییعت

و  دیدذیدرمدی رریف خدود در ذسدمان ذبدی بده پدرواز هابالفراشات( که با و ) گراستعتیطیشاعران 

 .استعشق حقیقی  سمیل
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و مساد و الکنیسده( پرداختده ) انیییو مس، میل عیادت مسلمانان و قداستعرفانی  جنیههمچنی  به 

و اسدت ( داشدتهحمل جسد یسدو ) یاخروی )التلامیذ( روجه نموده وگوشة چشمی به جهان ذموزعلم به

همچدون عناصدر  هدا یا همدهعیسی نمدوده کده  و حارت، پیامیر هندیان و بودای به عرفان شرقی ااشاره

پیونددی  انشدانیو منیسدتند  سنخهمی دارند. ساختار رراویر، نوازچشمبرَری  جنیهکولاژ،  دهندهلیرشک

 و مکمدلروانند نقش مقدمده نمی و رسندینمنظر ة هم بهادام اهیدرنت ،وجود ندارد رویپذو قابلمنطقی 

 همدیگر را ایفا کنند.

و بدرای خدود  دهددیمخود را از دست  و معمولچنی  ذثاری، معنای قاموسی  نندگانیذفرزبان، ناد 

هددف رلقدی  عنوانبده، بلکده خدود شناسددینمدی برای انتقال مستقیم پیامی مشخص، به مخاطب افهیور

 دیدنمایمدرفسدیر  رقابلیغکه  شودیم و غمو ی گیچندلابنابرای  نتیاه چنی  رعاملی با مت ، ؛ گرددیم

بلکده هددف  ،ی مشدخص بده خوانندده نیسدتاشدهیاندبیان احسا  معی  یا انتقدال  ،ذن ازمقرود  چراکه

ی در و سرگشدتگندوعی رییدر  ادادیو ا و چنددپهلو رودرردوی و رهندنمایاندن وحی گونه حالتی درونی 

 شدودیمدیی، خود، هدف رلقی هامت غمو  موجود در چنی   کهذنبا روجه به  رو یازامخاطب است، 

روسد  ناقددان نیدا بده ناصدوا  منتهدی  هداذن ریو رفسدی برای پرهیا از صراحت بیان، ریلیل اوهیش و نه

 (.  1-1: 1311ابویسانی، ) گرددیم

میدان دو طدرف ذن وجدود نددارد،  ا یدو قندو  رابطده، پیوندد، شدیاهت  چیه کولاژ،شعر ریدر رراو

 .  دهندهو رکان ندیزارتیو ح سنخهم و ناغیرمنتظره  هابیررک، دهیبردهیبررراویر 

. کنددیمدی اشدیاء را منهددم و عقلانی رواب  منطقی هاپلدر فرایند خلق شعر،  دسترهیچیک شاعر 

ی هانموندهی ی رؤیدایذثدار شدعراسدت. در  درحرکدتی و ناهمداهنگی، ذشفتگی نظمیبی سوبهشعرو 

یی کده هدادر پلکانددکی از هدوا / » :مانندد ی دارد.سازگار که با ای  مؤلفه کولاژ، شودیمزیادی یافت 

مژگدان / زییدایی کیهدانی /  ةاز اشار شودیمعطر هوا شانه  کهیوقتعطر/  خوردیم/ شانه  شودیمحی  

 (.20: 1311،رؤیایی« )سهمی برای جنگل کوچک دارد

ی کیفیدات مداهوی خدود واسدطهبهیی کولاژگونه اسدت کده در ذن شدیء رنهدا رابلوای  شعر یادذور 

. ای  نو  شعرها رنها استنیودن مو و   صیرشخقابلاشعار به علت  گونه یا. ایهام شودیمنمایش داده 

مانندد  هدافرمی از اماموعدهکه رابلوهدای کولاژگونده بدا  گونهذن؛ دهندیمی نا  واقعیت را ارافه هافرم

. باشدندیمدی فتومونتاژ هاعک ، شییه و رودررو دهیبردهیبر، ریرراو و... مواجهیم. هایمنینخ ، سطح، 

 .  شدیمریدیل  لیبدیبی یک رابلو نقاشی ررسیم شوند به یک نقاشی کولاِژ بر رو ،ی فوقهاعیارتاگر 
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دایره کامل شد / معماری بیابان / همدراه بدا روایدت عقربده  کهیوقتزخم رریف عقربه در م  بود / »

 دیگدری سداختی یدک بیابدان / بیابدان بدر رو/  و عقربدهرکرار شد / م  با چنان عقربه مخلدوب بدودم / 

بیابدان( مکدان )عقربه(، زمان )ی را مانند گوناگون ریرراو(. شاعر در ای  قطعه، 315:الف 1310 ی،یایؤ)ر

 صدی ههم چیده را به شعر خود ( کناریک بیابان روی بیابانی دیگر و ساخت کامل شدن دایره و حرکت )

 :شدودیمدهدای مختلفدی از ذن خدوانشاندد کده ی با هم ررکیب یافتهاگونهبهنقاشی کولاژ دهد. رراویر 

و شعری فلسفی در با  زمان باشدد  ایو ای  شعر باشد  بخشالهام رواندیمیک ساعت  عقربهی مشاهده»

ی فداطم« )امکدان دارد عقدر  را در رهد  ردداعی کندد ابدانیو بقرار گرفت  عقربه در کنار زخم  حتی ای

 (.35: 1311وعمارری مقدم، 

و ثابدت  نقطدهی، یدافت  مکداندیدها در رواب  زمدانی و  ةیزاوریخت  دلیل درهمبه ،در ای  نو  اشعار

ذثدار  گریدعیارتبده. انددمتیرکی، ررداویر یگدو .اسدتبرای رفسیر اثر، دشدوار  بخشنانیاطم  یذغاز

  یررملمدو سدازندة شدعر،  و عوامدلی فااها و زاویة دیدها ختگیردرهم. است ایمرکاگرکولاژگونه 

 ریرردورندو  و »ی قدول رؤیدای و بدهی بدودن رردویر بعدسدهیی کولاژ در هنرهای زبانی است. اییزنمودِ 

 (353: 1310ی،)رؤیای« اناامدی میچندبعدداشت ، به راسم  و اررفا ی، عمق بعدسه

ی مرلو  دارد / وقتی صدای نیمرخ ردو/ پرهدای سدیا طدوطی امافدهچترهای رقم / پاییا شکل  ریدر ز»

 ی ماها ذرش/ شکل رمام رو است. مانهیپصدای نیمرخ رو/ ناگاه /  و در/  کندیمرا/ ناقو  

/ وقتدی رمدام ردو/ راز نشسدت   ردیدگیمروزانه / سوی مربع گرد/ بوی بهارهای ذبی  و فرلانسان برف 

 (. 260-261: 1316 ،یرؤیای« )ی همیشگی رو/ اقیال، ای ملکوت کیوددر خندهبوداست / 

است، ذشفتگی رراویر وعدم انسداام، کندار هدم  شدههیرعیی نوعبهعناصر کولاژ  همهفوق، قطعه در 

 ذورو شدگفتنامدأنو   کاملداً هابیررک. شودیمخواننده  روجهجلبچیدن رراویر ناهماهنگ، موجب 

 هدابیررکی از اپدارهی ذبدی و... در بهارهای رقم، صدای نیمرخ، انسان برف، بوی مثل چترها، دینمایم

وجدود « صددای نیمدرخ» یایدذمح برخدی  در« ملکدوت کیدود»و « مربع گرد»پارادوک  نعت ، صهم

پداییا هداار رندگ( و فردل بهدار، ) یاییپدای هدارنگ و رندو  اانیدربرگفرل  که اییپای کلمهدارد. 

و طدوطی  رندگخووزمی  به ردابلو نقاشدی رنگارندگ و پرهدای  لیو ریدشدن طییعت  و جوانطراوت 

ی هافردلبده  اشداره .اسدتنقاشدی کولداژ در رهد  خوانندده  گدریرداع و همهکلمه برف، همه  ذوردن

 .کندیموعدم ثیات را القاء  و ریول رییو ر مختلف، دگرگونی 

 دیداری –. آفرینش نوشتاری 4-4-2
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و ی رنظدیم شدود کده اشدکال اگوندهبهای  مؤلفه، یادذور شعر راسمی یا مرور اسدت بایدد  کهییازذناا

  یو نمدادی اهیدنمای شدمایلی، هانشدانههندسی خداص و اندوا   در شکلی گوناگون کلمات هادمانیچ

ی، و معمدولی متعارف بر معنار گردد را رراویر و صداها، علاوهی بیان و ذشکادرستبهشاعر  مورداستفاده

و ی در اشعار خود به ای  نو  از شعر روجه داشته کند. رؤیایی را به مخاطیی  القاءاهیو ثانومعنای عاطفی 

 هداواژهاید  مؤلفده، شداعر در رلفد   در از شعر روجه مخاطب را به خود جلب نماید. گونه یابا  خواسته

و ، حالدت و ذنافاایدد اصدلی واژگدان مدی بلکه مفهومی ثانوی بر مفهدوم اولیده و دهدینمر ییری ایااد 

(. اید  ندو  نوشدتارِ 11: 1311)علدوی مقددم،  هاسدتذنی از معنای ریو ررو هاعیارتفیایکی  صورت

شداعران، »شدده گفته، حتی کندیمی نقاشی شاعر در شعر است که ررویری از معنا را القاء شعری، گوی

 و احساسداتشعر باید زبان برری داشته باشد  چراکه (.330: 2716)بشیر مخنا ،« نقاشان بارگی هستند

 مانند:؛ راسمی به نمایش بگذارد تصوربهرا بتواند 

                            

             

                     

                            

             

                                                

 (48: 1388،ییایرؤ)

                     

ی بدا شدکل صدلیب کده حالدت کده رؤیدای کنددیمدز دنیا رفت  را بیان مفهوم مرگ و ا، هامرر ای  

 در ماموعده اید (.301: 1311)نافدی وهمکداران،  کنددیمدقیر نیا است، ای  مفهوم را ردداعی  سرلوحه

ی چیدنش نمدوده کده بده شدکل خیاابده دریدا اهنرمنداندهی گونده را بده هامرر ی، اشعار شعرهای دریای

 دهی، ررویر با مفهوم شعر هماهنگی دارد. -شکل گونه یا، الیته در درذمده

 ی مشیون؛                                   هادر موج

 ،                                           هااز دست           

 زیر

 چه

 

 خاک

 سختی  دارد
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 صداها                                                         

                                 کردندیمعشاق را عیادت 

                                       رفتیمبود که  و عشق

 وسالیا که موجی عاشق بود                                   

                                هادستبا                    

 صداها                                                 

 رفتیم                                           

                              رفتیمموجی شریف بود که 

   دیغلطیمهای غلطان برذ 

 (       61: 1311ی،)رؤیای

و  کننددگانعیادتهای دریا، ای  قطعه را به شکل امواج دریا، سروده؛ زمامده شاعر با الهام از خیاابه

بده امدواج دریدا  ،شدودیمد خداوند بلنددی درگاه سوبهرا که  و دستانشان هاذنهماهنگ  و ساود رکو 

بدا  ایدو نیا با عیادت معیود خدود  انسان .رسندیمرشییه نموده، امواجی که با رسیدن به ساحل، به ذرامش 

 «رفدتیمدعشدق بدود کده »و عیدارت رسد. مخاطب با دیدن ای  شدعر سیدن به معشوقش به ذرامش میر

ی اگوندهبهنوشتار  و شکل شودیمرشییه رفت  عشق به حرکت موج د صینة امواج دریا در رهنش رداعی 

 :نگاردیم  یچن یا. یا در جای دیگر ذوردیمخاطر را به و رفت است که حرکت 

 اندام او شکسته                                   

 شکسته                                          

 شک                                           

 شک                                             

 را،                         هاستارهجش   

                  در ذسمان              

 -ی رابان داشتاهلهلهکه  -             

                               کردیمگمراه 

 (61)همان:

بر نظام صوری که بده شکسدت  که علاوه بردیمکار ی بهاگونهبهشکست  را  ةواژی در ای  قطعه، رؤیای
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شک   و به شکندیم، خود واژة شکسته نیا، انگار شکندیم، نگاه خواننده نیا سطر به سطر کندیمدلالت 

نافدی وهمکداران، ر.ک: بدرد )یمدای  طریق، مخاطب خود را به فادای میسدو   و از شودیمریدیل 

ی در اشعار فدوق، یکدی . رؤیایکندیمشدن را با عمق جان خود احسا   و خرد ( و شکست 302: 1311

ی هددایبررسددامددا بددا ؛ داری( را بدده نمددایش گذاشددتهدیدد-ذفددرینش نوشددتاریکولدداژ )ی هامؤلفددهدیگددر از 

فوق کف إمرأة ونقرة اصیع( ناعوت، مؤلفه ذفرینش نوشتاری د دیدداری اشعار )در ماموعه  ذمدهعملبه

 .ستینی نیو عملمو   چنانذن

ردوان بده کاربسدت ذفدرینش فاطمده نداعوت نیدا مدی« فیوق کیف إمیرأة»از قراید دیدوان « لتاتحه »در شعر 

 دیداری اشاره داشت.  -نوشتاری

ییی َّ مَسیییئء  ا تسیییئعَنَمن   د،یییوة َ مَ » ا تحیییتَ سیییلرة  لتَ،ف،یییئ  ا کییی لا ...  لتفکیییرة  ا کیییر د دیییؤذ، لت یییوءت عمایییر ا دَحستیییبار کت
... هیییفلدئ... .. منیییئةدر لتد،یییئفمر... سیییعرنُ ... ا مترلقبییی ت لتبحیییر  .تیییافّ ت  ... منیّییر ... ا قیییب ت  میییول ت أف طیییوو لتخیییئم ت

  (.16: 2771)ناعوت، « ... مبئ   لتحفدشت عن  للأم لا  
. زیدر درخدت بیدد، سدخ  گفدت ، نفد  بردیمشب، در ساعت مرا به پارک میله ، هربستهچشمررجمه: با ایدة )

، هابوسدهو  هاهیدهد، شطرنج، نگاه کردن به دریا، پنامی  گفتگدوی افلداطون، هاگناشککشیدن، دنیال کردن 

 (اشکالی ندارد. اهایرؤحتی صییت از 

جریدان کده در کنددیمدفاای رمانتیک مت  دارد که زنددگی مدردی را روایدت شعر حا ر اشاره به

ی نوعبدده. فاددای بددافتی شددعر اشدداره کندددیمددهمددواره او را همراهددی  اومعشددوقهدیدددارهای خددود بددا 

جریان اجتماعی و رواب  عاطفی حداکم در بافدت مدت  در  چراکهدیداری دارد.  -ی نوشتاریهانشیذفر

. ابددییمشداعر نمدود  مورداسدتفاده  یو نمدادی اهینمای شمایلی، هانشانهبستر دیدارها و با رعایت انوا  

... منیئةدر لتد،یئفمر... »ی به عیارات زبانی ااشاره روانیمنمونه  طوربه تحیتَ سیلرة  لتَ،ف،یئ  ا کی لا ... تیافّ ت
در ساختار مت  داشدت. ملاقدات زیدر درخدت بیدد، نفد  « ... ا مترلقب ت لتبحر ... مول ت أف طوو لتخیئم ت نُسعر 

ررداویر و صدداها بازنمود  ی گفتمانی همه دال برهاانیجرو  هاکردن، نگاه هاگناشک، ذواز هادنیکش

 کولاژ در بافتار مت  شعری است. دارد. ای  مسأله مییّ  کاربست ف  هانشانهو 

 یریگجهینت. 3

ی هدر هاسرودهدر اشعار ای  دو شاعر از بسامد بالایی برخوردار است، اغلب  ،ی کولاژهامؤلفهکاربست 

و شداخص ادبیدات فارسدی  چهدرهدو  عنوانبدهی کولاژ استوار اسدت، نداعوت و رؤیدای دو شاعر بر مینای

را  هداذن ردوانیمدکده  اسدت روجدهقابلکولداژ،  حدوزهدر  ژهیوبدهدر شدعر  شدانیینوگرای معاصر، عرب
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 ی کرد:بندمیرقس  یچن یا

ی اصدلی هدردو شداعر کاربسدت هاشاخردهی رردویرها: از و پراکنددگگسستگی فاای مت   -الف

، هردو شاعر در ای  مورد هنرمندانده عمدل دهدیمنشان  شانیهاسروده، بررسی مت  است ادشدهشگرد ی

، همدی  امدر سدیب شدده کده برخدی شودیمشعر  و فرمی بر شکل اژهیوشگرد، رمرکا   یدر ا. اندکرده

و  و ابهدامی از ابهام و اجمال قرار گیدرد، رعقیدد اهاله و درباشد  رنگکمدر شعر، « میتوا»مواقع جایگاه 

ی از ررداویر ارودهی رایج در شعر موجب شده که معنا در پ  و مفهومساختاری  شالودهی ختگیرهمبه

نظدر بسدی مشدکل بده هداذنی ررداویر، ایاداد ارریداب میدان و پراکنددگپنهان باشد، به خاطر گسسدتگی 

 وحددری میانشدان مشداهده شدود. ذنکدهیبی ذمده درپیپ صورتبهررویری  شیکهچند  چراکه، رسدیم

ی برخدوردار مد بالداییسده بدا ذثدار نداعوت از بسدای در مقاای  مؤلفه کولاژگونه در اشعار رؤیای کاربست

 است. 

ار ، ساختار اشدعاندکاربردهبهیی یایزرا در شعرشان با  هایذشفتگمؤلفه ررویر  ،ی و ناعوترؤیای - 

ندارندد. در فرایندد  بداهممنطقدی  ونددیو پکده ارریداب  اسدتی نامتادان  هاسدازهی از ای  دو شاعر، بنای

، شدعری کده حاصدل اید  اندنمودهی اشیاء را منهدم و عقلانی رواب  منطقی هاپلذفرینش شعر، شاعران 

 دهدیمرا ر ییر  هادهیو پدکه نظم جهان  ذساو برقی است ناگهانی اصاعقهی است، شییه رگریررونو  

 .  جوشدیمذن حقیقتی خلاق  و از

 ی بعادیریکارگبده .ی برخدوردار اسدتاالعادهفوقنمایشی  -رؤیایی از قابلیت برری لهداج د شعر ی

ی را بده اهیدو ثانوی، معنای عاطفی و معمولبر معنای متعارف ، علاوههاعیارتی ویژه به دهشکلو  هاواژه

 .  کندیممخاطیی  القاء 

-هاید  مؤلفده را بد اشعار خودی نقاشی شاعر در شعر است. ناعوت در ماموعه ای  نو  نوشتار، گوی

ی هامؤلفده کاربسدتکده  شدودیمدی ریگاهینت، شاعردو به اشعار ای   با یک نگاه جامع .کار نیرده است

 ی برخوردار است.اموعه اشعار ناعوت از بسامد بالای، نسیت به مرؤیاییکولاژ در اشعار 

کده  رودیمدشدمار ی شدعری اید  دو شداعر بدههدایژگیواز دیگر  ،ساختاری و رقابلد د پارادوک  

ذفدری   و درندگی است سرشار از ابهام هنری شگرد، ای  انددادهساختاری رودررو از جهان هستی ارافه 

ی فکدری کده بدرای هاسدتگاهیای اسدت بدرای ایاداد و راهد ادیریمهم ادراک را به خودکارکه جریان 

ی اید  ریکارگبده. ای  دو شاعر با بردیمای  رعمق لذت  و از دینمایم و رعمقدریافت معنا در ذن روقف 

 .اندنمودهمؤلفه، همچون نقاشی کولاژ گونه عمل 
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 هایادداشت

دوران کدودکی بده  م( از 1161قداهره )مردری، متولدد  و حقوقددانفاطمه ناعوت، شاعر، نویسدنده، متدرجم  -1

ی مختلف فرهنگدی، هاعرصهکه در  دیذیمشمار د، وی از شاعران نسل جدید مرر بهبو مندعلاقه و شعرادبیات 

ی، سدیو انگل. به زبدان عربدی است شیو نواند پرکارشاعری  عنوانبهی دارد. وی اگستردهعلمی و هنری فعالیت 

هدایی را از نویسدندگان ی دیگدر ررجمده شدده و رمدانهدازباندواوی  شعری زیادی منتشر کرده و اشدعارو بده 

نقر  إصبعی عور ةدف سانمینر ولمف ) بخش: ماموعه اشعار: برجسته، به زبان عربی برگردانده است. ذثار وی در سه
لتیشیر ) :هاررجمده(، من لد ضی قعئ  طوتر فر لتذلکر ی فوق کف إمرأةی همک  لتحهری لسیر تم  صدبئی صئنع لتفیر 

( لتحکیئءلتکنئةی  ةئتعبئسیمری لترسیم ةئتعبئسیمر و لتیغایر و ) نقدد: ( و کتبةئتیقوو ی قن  لد لنلی ل ر عور میئی  و...

 (.167: 2773)ناعوت، است

به دنیا ذمد، وی متخلص بده رؤیدا از  ( در دام ان.وه 1311در سال )معاصر،  سندهیو نوی، شاعر رؤیای داللهی -2

-حام هیانیبگرایی، به حام لیو متمارألیف است. او به همراه گروهی از شاعران ذوانگارد  ( مش ول1333سال )

ی ندوذورحام منادر شدد. وی در گدرایش بده شعری بداعنوان شدعر رازهبه خلق نگرو  کرد کهگرایی را منتشر 

 حسدا بهذن  پردازهیدنظر  یردرو بارگی فارسد« حامشعر»شمار سردمداران  و درشعری، صاحب سیک است 

ی رهدی، هدابدر جاده از: انددعیارتمنتشر شدد  1310را  1317ی هاسالی که بی  شعرهای رؤیای ، ماموعهدیذیم

ی هداکتا و از سدکوی سدرخ، از او  قیرهفتداد سدنگهدا، ها، از دوستت دارم، لیریختهی، دلتنگیعرهای دریایش

 . (1-12: 1316 ی،است )رؤیای منتشرشدهدیگری نیا به نثر 

 منابع
 .1-25 شماره هفتم، ،ماله زبان وادبیات عربی، «پست مدرنیسم در مت  ادبی کولاج(. »1311ابویسانی، حسی  )

فردلنامه رخرردی زبدان  ،«ی، شدگردها ومؤلفده هداشعرحام: یداله رؤیای(. »1310رات )باقی نژاد، عیا  و میمدی، ب
 .11-16،117، و11، دوره وادبیات

 ، چاپ سوم، رهران: امیر کییر.جریان های شعر معاصر فارسی (.1317پور چافی، علی حسی  )

 پژوهش فرزان روز. چاپ اول، رهران:، ی در شعر فارسیمتناقض نمای(. 1300چناری، امیر)

 ، چاپ سوم، رهران: ثال .های نو ذوری در شعر معاصر ایرانگونه (.1311حس  لی، کاوو  )

 .  111-101، 15، وماله هنر، «کلاژ ومکتب های نوی  ادبی(. »1360حسینی، مهدی )

 وزگار.. چاپ چهارم، رهران: رراریخ ادبیات معاصر ایران(. 1311روزبه، میمدر ا )

 ، چاپ دوم، رهران: ثال .چشم انداز شعر معاصر ایران (.1311زرقانی، سید مهدی )

 روزن. :، چاپ اول، رهراندلتنگی ها(. 1316ی، یداله )رؤیای

 ردذوری و رنظدیم از غلامر دا همدراز، چداپ اول،هدا؛ گد. مقالدههلاک عقل به وقت اندیشیدن(. 1350ی، یدالله )رؤیای
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 رهران: مروارید.

 رهران: مروارید.  ،چاپ هفتم، گاینه اشعار(. 1316یایی، یدالله )ؤر

 ، چاپ دوم، رهران: افراز.لیریخته ها(. 1311یایی، یدالله )ؤر

 ، چاپ هفتم، رهران: نگاه.یگاینه اشعار یداله رؤیای(. 1316یایی، یدالله )ؤر

 ، چاپ سوم، رهران: نگاه. از سکوی سرخ(. 1310یایی، یدالله )ؤر

 ، چاپ اول، رهران: مروارید.ییشعرهای دریا(. 1311، یدالله )یاییؤر

 ، چاپ نوزدهم، جلد دوم، رهران: نگاه.مکتب های ادبی(. 1315سید حسینی، ر ا.)

 ، چاپ اول، رهران: ذگاه.موسیقی شعر (.1351کد کنی، میمدر ا )شفیعی

، مجلووة  ةل للملةوومة   «ضوو ر مق ة ووة مم ة   ووة إ را  ووةالکووو ف فووا ة ارووة کراوووة کوو نو  ل   وو   (. »2722عیداللدده، علددی عددواد )
 .102-111(، 11) 1، اللة ن  ت   العلوم ا  ت  ع ة

 ، چاپ دوم، رهران: سمت.نظریه های نقد ادبی معاصر(. 1311علوی مقدم، مهیار )

پدژوهش نامده ، «رییی  مفهوم متناقض نما وکارکرد ذن دررعابیر شعری احمدد مطدر(. »1310فارسی، بهنام و بیانلو، علی )
 .213-211، 10، شماره نقد اد  عربی

 ، چاپ دوم، رهران: نشرسخ .بلاغت ررویر(. 1315فتوحی، میمود )

، 152نشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شدماره ، ماله دا«های ررویر سوررفالیستیویژگی(. »1315فتوحی، میمود )

 .1-32، 31سال 

 ، چاپ اول، لینان: دار الفارابی.معام السردیات(. 2717القا ی، میمد وماموعه م  المؤلفی )

 ، چاپ اول رهران: فکرروز. فرهنگ اصطلاحات نقدادبی از افلاطون را عرر حا ر(. 1301) مقدادی، بهرام

 ، چاپ سوم، رهران: کتا  مهناز.واژه نامه هنر شاعری(. 1315میرصادقی میمنت )

 : اله ئة الع مة للکت ب. ه، الطبعة ا  لا، الق ةر نقرة اصبع(. 2002ن عوت، ف ط ه )
 ، الطبعه الث ن ه، ق ةره: اله ئة الع مة للکت ب.فوق کف امرة(. 2002ن عوت، ف ط ه )
 ، الطبعه الث ن ه، ق ةره: مطبعه و زاة.ا ةضعلا  ع  ونت  تر  اح  من (. 2002) ن عوت، ف ط ه

، شدماره 0، سدالادبیات رطییقی نشریه، «یی در شعر ادونی  ویدالله رؤیایدایی زذشنای(. »1311افی، علی وهمکاران )ن

12،317-351. 

 .  ر ت :لبن   ة، مکتبةالث ن  ةالطبع ی ا دب ةفا اللغ ةمعجم ال صطل  ت العر  (. 4891)  ةبه، مج ی   ال هن س،ک مل
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صبع وفوق  إنقرة ب لس  نیوذجم : ) دينئعوت ودفلته  /دئ  فئطی سدئ أ يسوو  لتکود/ فلأب لس  مقئ ن  
 (هئوتبردخنه ب دئدرکف إمرأةی سدرهئ، 
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 لتیوخّص مدوومئت لتیقئل
 ن  وووری ک لةووو ن    ال ووووو قا  ةووووم الکوووو ف مةوووته فأفنوووو   تقن وّوو ت  ظمّووو ، رنال ع صووور  ا الم ةوووو اروووعر العر وووإّ  ال مق لة م کّ ةیقئل: لتنو  

  وولوب  امک نو ت تقن وة الکوو فالأ اط قو ت ةو لالروعرا  عبور اووتم ام مبو    لقو  اةوتمّ . علا ل تلقوامن الترث ر  ا  مزر 
کرووو عر   ةؤرووو رار الوووه  ظوّووف  .مووون ةووو ا المووونّ  روووعوة   ووووت ت   اکثووورال   القووو ةل علوووا مزرووو  مووون التعقووول  التمکووورلروووج ع 
 ةةو ه ال ةاوووتقووم   وو .ع  لهأفوا ةوو ه التقن وّة  ةال  اثورو ةال ع صور ال صووررة  ةرو عر  لنو عوت ک ة ف ط وو ةال کثمو ةالقصو  

 نظوووور فووووونّ  ةشووووع ة ةوووو رن الروووو عررن موووون   هووووأ ة  ةاوووووو ةمررک ووووالأ ةلل  ةووووو  فقوووو    االت ل لوووو  -اعبوووور ال وووونه  الوصووووم
 ةةو ه ال ةاوو صول   .وولوب کولا الرو عررنلأ ةو وو مون الةو  ت الأ الکوو ف رعو ّ  توظ وف مون أ ّ  انطلاق    الکو ف.

، انتو ف الون ّ فضو   منهو   انقطو    .وو ل ا الکوو فأ نوا، روکل ف  ظمّو ، ة لصوقالصووة الأنه   فضولا  عون مراعو ة إلا 
ال ةووووو وعة  –ةؤرووووو ي اووووووتم م الصووووووة ال ر  وووووة   لکووووون .ال کتو وووووة -ةصووووووة ال ر  وووووال،   لووووو  يصووووووة التنووووو ق  الظووووو ةر 
 .ف ط ه ن عوتمن أکثر  للکو ف فا أع  له
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 22/44/4113لتیرلجد : لتناقمع و 
 23/42/4113: لتقبول

 :لتفّتمومّ لتكویئت 
 الکو ف،
 ،ةؤر را
 ة ،لبررمته
 ،دةر راأشع ة 
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